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با اصول و قواعد  ییدر پولشو لدلی اثبات بار شدن معکوس يآورلیتعارض و دل

  1 یفقه

  

  

  *جوقی  قلعه یشاهیابوالفضل عل

  ** ی معال هیمهد

  چکیده

 هايیژگیاست که به سبب و يدیجد میاز جمله جرا ف،یمشروع قلمداد کردن منشأ پول کث يبه معنا شوییلپو

 گرفته قرار گذارقانون دییمورد تأ يشتریب تیبا حساس ،یو مستندات فقه یمبان یبا برخ يخاص آن و تعارض ظاهر

اصول و  یکه با برخ دآییبه نظر م گونهنیا ت،روشن نشده و در نگاه نخس یآن به خوب یمستندات فقه نهمچنی. است

اصولاً بار اثبات بر عهده  يفریک ياست. در دعاو لیبار اثبات دل ندیتعارضات، فرآ نیتعارض دارد؛ از جمله ا یقواعد فقه

 انیجر نیا یجرم مورد ادعا را به اثبات برساند. ول دهندةلیمکلف است عناصر تشک ياساس، و نیدادستان است و بر ا

 نیپول به دست آمده بر عهده متهم گذاشته شده است. بنابرا تیمعکوس شده و بار اثبات مشروع شوییدر جرم پول

اصل  ،»دی«قاعده  ،»یالمدع یعل نهیالب«مانند قاعده  یاز قواعد اصول یو اثبات جرم با برخ یادرسد ب،یظاهراً روند تعق

 نیا دیمف 97مصوب  شوییقانون مبارزه با پول هیمتن اصلاح صوصخ نیمتعارض است. در ا» صحت«و اصل » برائت«

که  داندیقانون، منظور از علم را همان م نیا 2 ماده 3و  1نکته توجه داشته و در تبصره  نای به خود گذاراست که قانون

قانون علم  نیدر ا لمبه ع کیاگر مراد از ظن نزد نیشده است. بنابرا فیتعر یعلم قاض يبرا یدر قانون مجازات اسلام

معکوس شدن بار اثبات  ۀقابل اثبات است و مسئل یجرم به راحت ،یعلم قاض تیبر مستندات حج هیباشد، با تک یقاض

 صورتنیدر ا رسد،ینم یبه علم، به درجه علم قاض کیظن نزد تیاشکال وارد شود که قوت حج نیاست و اگر ا یتفمن

رفع شود. پژوهش  دیکه با شودیم جادیشده ا ادیآن، تعارض  تیبودن حج ناقص ییداشتن ظن و از سو تیبا موضوع

عدم  تاًیشده پرداخته و نها ادیو حل تعارضات  انیبه ب یلیتحل -یفیو با روش توص یو اصول یفقه کردیبا رو روشیپ

  گرفته شده است. جهیقواعد نت نیتعارض ا

  تعارض، ظن متأخم، معکوس شدن. ،شوییپول ل،یبار اثبات دل:  هاکلید واژه

                                                 
  09/11/1399: تاریخ پذیرش      12/12/1398 تاریخ وصول: -1

   gmail.com@Alishahi٨٨ول)  ؤمس سندهی. (نورانیتهران، ا ان،یدانشگاه فرهنگ ،اتیگروه اله ،اریدانش *

  .رانیواحد خواهران مشهد، مشهد، ا يمطهر دیارشد فقه و حقوق جزا، دانشگاه شه کارشناسی آموخته دانش** 

 پژوهشی - علمی
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  مقدمه -1

-گونهاست. بهترین جرایم مالی و اقتصادي قرار داده شویی، آن را در ردیف مهمسودآور بودن پول

اي که گاهی این جرم به جهت گستردگی منافعش مخصوصاً در سطح فراملی و به لحـاظ اخـلال در   

-زدن به اهداف استقلالنظام اقتصادي، در ردیف جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و به دلیل ضربه

) مؤید 187، 1389گیرد. (نورزاد، جویانه دولت در ذیل جرایم علیه امنیت ملی قرار میطلبانه و مساوات

-دانان در تبیین قوانین آیین دادرسی کیفري، رسیدگی به جرم پـول این مطلب نیز آن است که حقوق

) کنوانسیون مبـارزه بـا فسـاد    186، ص1391اند. (زراعت، شویی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته

گرانه رکیب اقدامات سرکوبکند و با تشویی را تصدیق می(مریدا) به طور ویژه ارتباط بین فساد و پول

گیرانه دست به اقدامی مبتکرانه زده و همین الگو را در طـول کنوانسـیون دنبـال نمـوده اسـت      و پیش

مـورد اشـاره کـرد:     7توان بـه  شویی میهاي پولترین ویژگی). از مهم71، 1390محمدي، (پاکجو؛ آقا

سفیدها بـودن، مقیـاس   املی بودن، جرم یقهپیچیدگی و استمرار، جرم ثانویه بودن، سازمان یافتگی، فر

گذار ایران نیز ). بر اساس همین مقدمات، قانون103، 1393بزرگ داشتن، جرم مرکب بودن (صفدري، 

شـویی داشـته اسـت. در    اي نسبت به جرایم اقتصادي و به ویژه جرم پولگیرانهرویکرد جدید و سخت

که از پـیش  به دون آن» جرایم اقتصادي«عبارت شود که دیده می 92قانون مجازات اسلامی مصوب 

و در کنار جرایم علیه امنیت و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر بـه   109تعریف شود، در ماده 

کنـد. همچنـین قـانون    گذار حکایت مـی کار برده شده است که از اهمیت این نوع جرایم در نزد قانون

گـذار ارائـه   توسط قانون 97و سپس اصلاحیۀ آن در سال  86سال شویی نخستین بار در مبارزه با پول

هاي گوناگونی از اصـلاحیه قـانون   شود که در قسمتاست. با دقت در متن این قانون مشاهده میشده

، این نکته به صراحت بیان شده است که مسئولیت اثبات صحت معامله، 97شویی مصوبمبارزه با پول

هرگاه ظن نزدیـک بـه   «دارد: بیان می 2ماده  1عهده متهم است. تبصره تحصیل مشروع مال و ... بر 

هـا بـر   علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، ... مسئولیت اثبات صـحت آن 

دارا شدن اموال موضوع این قانون منـوط  «همین ماده آمده است:  2در تبصره ». عهده متصرف است

مگر اینکه تحصـیل مشـروع   «...ماده یاد شده گفته است:  3و در تبصره » باشدبه ارائه اسناد مثبته می

  ».آن اثبات شود

گردد که بر پایه قواعد فقهی و حقوقی، گذاشـتن بـار و   با این مقدمه، این اشکال بر قانون وارد می

عده وجود مسئولیت اثبات بر عهده متهم، خلاف اصول، قواعد فقه و قانون است؛ چرا که در فقه این قا

-قانون اساسی ج.ا.ا ابـراز مـی   37و همچنین اصل » البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر«دارد: 

کـه جـرم او در   شـود، مگـر ایـن   کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیاصل، برائت است و هیچ«دارد: 

ه به جایگاه ویژة و هرچند معکوس شدن بار اثبات در این جرم خاص با توج». دادگاه صالح ثابت گردد

گیرانۀ وي که بیان شد، قابـل توجیـه   گیرانه و سختگذار و وجود سیاست پیشخاص آن در نزد قانون



  103                                                                 تعارض و دلیل آوري معکوس شدن بار.....        
  

است، ولی با توجه به قواعد عمومی دادرسی کیفري و اصل تفسیر قانون بر اساس این قواعد، بایسـتی  

  گردد:رو مطرح می ایراد یاد شده از راه علمی رفع شود. براي حل اشکال، دو فرض پیش

گونه که در را همان 2ماده  1موجود در تبصره » ظن نزدیک به علم«که معناي عبارت نخست آن

است، به معناي علم قاضی دانسته شود. در ایـن صـورت بـا توجـه بـه      ادامۀ تبصره به آن تصریح شده

 اثبات شـده و معکـوس   شویی قویاًمستندات حجیت و درجۀ بالاي علم قاضی در اثبات جرم، جرم پول

  شدن بار اثبات دلیل در این فرض منتفی است.

فرض دوم نیز آن است که با توجه به متن قانون منظور از علم، همان علم قاضی باشد، باز هم بـا  

هرگـاه ظـن نزدیـک بـه علـم      «جایگزینی عبارت مترادف، متن قانون بدین صورت درخواهد آمد که: 

چنان در اینجا موضوعیت داشته و اشکال فـوق بـه قـوت    براین، ظن هم؛ بنا»قاضی وجود داشته باشد

  ماند. بنابراین بایستی تعارض آن با قواعد و اصول فقهی بررسی شود. خود باقی می

رو به ندرت از این موضوع صحبت شده است و این مسئله، نخست به دلیـل  پیش از پژوهش پیش

هاي هاي تعارض، دوم به دلیل اقناع کننده نبودن شیوهناقص بودن آن از جهت عدم بررسی همۀ جنبه

شویی ها و تغییرات متعدد آن در اصلاحیه قانون مبارزه با پولحل تعارض و سوم به دلیل وجود نوآوري

رسد. نگارندگان در این پژوهش جانبه به نظر میکه بیان شد، نیازمند تحقیق و بررسی همه 97مصوب

هاي جدید اضافه شده بـه ایـن قـانون، در پـی     مذکور و توجه به مقررهضمن تلاش براي رفع نقایص 

شویی چیست؟ حاصله در راستاي اثبات جرم پول» علم«پاسخ به این دو پرسش است که؛ اولاً: مراد از 

: کیفیت بار اثبات دلیل در این جرم به چه نحو بوده و تعارض آن با اصول فقهی و اصولی چگونـه  ثانیاً

  ؟ شودرفع می

   مفاهیم -2

-در ادامۀ این پژوهش بعد از تعریف اختصاري برخی مفاهیم، دو فرض یاد شده مستقلاً بیـان مـی  

  شود.گردد و درباره آنها بحث می

  معکوس شدن بار اثبات -1-2

شود و حتی در شود، مدعی دعواي عمومی تلقی میالعموم نیز تعبیر میدادستان که از آن به مدعی

ت نیز پس از طرح شکایت از سوي شاکی خصوصی، این دادستان است که متصـدي  جرایم قابل گذش

). 87، 1، 1381اقدام تعقیبی است؛ چون تعقیب جرایم اصولاً بر عهدة دادستان عمومی است (آشـوري،  

هنگامی که اساساً دادستان مکلف به اثبات ادعاي خود علیه متهم در مورد ارتکاب جرم یا لوازمی کـه  

افیت متهم از مسئولیت یا مجازات شود، باشد و این تکلیف به حکم قانون از دوش دادسـتان  مانع از مع

است و با معکوس شدن  اثبات معکوس شده شود بارمی برداشته و بر دوش متهم قرار داده شود، گفته

صـل  گـذار از ا شود. از دلایل عدول قـانون بار اثبات در واقع فرض مجرمیت جایگزین فرض برائت می

توان به: اوضاع و احوال، میزان پیچیدگی جرایم و تناسب بین کردن بار اثبات میکلی برائت و معکوس
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شویی نیز با توجه به پیچیدگی و ). در جرم پول54، 1387نفع عمومی و نفع متهم اشاره کرد (رحمدل، 

هـا، بـر تعـدیل    خلی کشورالمللی و قوانین داهاي بینگیرانه با آن، در کنوانسیوناهمیت برخورد سخت

» اي؟از کجـا آورده «است؛ یعنی همان چیـزي کـه بـا عنـوان     اصل برائت و بار اقامۀ دلیل تأکید شده

  ).112، 1394مطرح گردیده است (ساکی، 

  ظن نزدیک به علم (متاخم) -2-2

 یی، ظن قوي، قطع عرفی، علم اطمینانی و علم عاديعلم عقلا ،نانیکه به آن اطم »متاخم«ظن 

و  تـر نییاست که از علم پا یحالت ،)96، 5، شماره 1395جوقی و دیگران، (علیشاهی قلعه ندگوییم نیز

بـه   دنی. پس اگر مقـدمات رس ـ کنندیعلم م ۀنوع ظن معامل نیبا ا نقلاااز ظن بالاتر است و عادتاً ع

). به دیگـر سـخن،   356، 1ق، 1421(رفاعی،  اندحجت نانیاطم تیکنند، بنابر حج جادیا نانیاطم لیدل

ظن نزدیک به علم عبارت از نوعی علم است که بیشتر مردم هنگامی به آن دست یافتند بـه احتمـال   

  ها حجت است.  کنند و براي آنخلاف آن توجه نمی

  علم قاضی -3-2

هرگاه قاضى از حقیقت دعوى آگاه باشد، نیازى بـه شـنیدن دلایـل    علم قاضی بدین معناست که  

ادلّـه نیـز   دیگـر  که ارزش اثباتى دارد، بر شهادت و سوگند) ندارد. علم قاضى علاوه بر آن دیگر (اقرار،

مکلف است بر دلایل دیگر اثبات  نداشته باشد؛ شرعاً ااگر قاضى اطلاع از حقیقت دعوولی مقدم است، 

بیـان   ). دانشیان حقوق نیز هنگام تعریف علـم قاضـی در  48، 3ق، 1406(محقق داماد،  کندتکیه  ادعو

اند: علم قاضی در واقع همان علم عادي، و علم عادي همان ظن متـأخم بـه علـم یـا علـم      خود آورده

اطمینانی است. در ادله اثبات دعوا مراد از علم قاضی، علم جزمی و قطعـی نیسـت بلکـه همـان ظـن      

ه بـراي قاضـی   چ ـکنـد. آن قریب به علم است. قاضی نه از اماره و نه از دیگر دلایل علم تام پیدا نمی

شود، ظن است؛ در نهایت گاهی این ظن به یقین نزدیک و گاهی بـه شـک نزدیـک اسـت     ایجاد می

  ).229، 1385(مدنی، 

  »علم قاضی«در » ظن نزدیک به علم«کاربرد اصطلاح  -3

، علـم قاضـی دانسـته    2مـاده   1گونه که گفته شد اگر مراد از ظن نزدیک به علم در تبصره همان

تـر نیـز گفتـه شـد     شود. پیشوسیله همین دلیل اثبات شده و موضوع تعارض برداشته میشود، جرم به

شود ظن است چه براي قاضی ایجاد میکند. آنقاضی نه از اماره و نه از دیگر دلایل علم تام پیدا نمی

گـذار بـه ظـن    جا قـانون که این ظن گاهی به یقین و گاهی به شک نزدیک است. روشن است در این

ک به یقین یا همان ظن متاخم حجیت بخشیده است. در توضیح اماراتی که موجب حصـول علـم   نزدی

شوند. امارات قانونی به شوند باید گفت: امارات به دو دستۀ قانونی و قضایی تقسیم میبراي قاضی می

ملـزم اسـت   اي قانونی وجدان او را اقناع ننماید، شوند، بدین معنا که حتی اگر امارهدادرس تحمیل می

اي مخـالف آن وجـود نداشـته    برابر آن رأي صادر کند. البته با تأکید بر این نکته که دلیل و حتی اماره
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ها از قـرائن،  بودن آن) وجه اشتراك امارة قضایی و امارة قانونی در استنتاجی223، 1385باشد. (مدنی، 

سان است. پس مـراد از امـارة مـورد    اوضاع و احوال است. به عبارتی ماهیت امارة قانونی و قضایی یک

شود، امارة قضایی است. چون حتـی اگـر   بحث که موجب حصول اطمینان و ظن قوي براي قاضی می

کند. ذکر ایـن  امارة قانونی موجب حصول اطمینان قاضی نشود، باز هم وي را ملزم به عمل به آن می

ن، در میان ادله اثبات به علم قاضـی بـه   گذار ایرانکته ضروري است که شارع و به پیروي از آن قانون

-گونه خاص اعتبار بخشیده و آن را بر دیگر ادله برتري داده است. براي نمونه به چند مورد اشاره مـی 

  شود:

اقرار، علم قاضى، شهادت، سوگند و سوگند همراه بـا شـهادت.    :از اندعبارت اادلّه فقهى اثبات دعو

ادلّه خاص دعاوى کیفـرى عبـارت اسـت از    ولی رى مشترك است، این ادلّه میان دعاوى مدنى و کیف

. هرگاه قاضى از حقیقت دعوا آگاه باشد، به شنیدن دلایل دیگر (اقرار، شهادت و سوگند) قسامه و لعان

نیازى ندارد. علم قاضى افزون بر آن که ارزش اثباتى دارد، بر دیگر ادلّه نیز مقدم است (محقق دامـاد،  

علیـه جـواب   مـدعى  چنانچه مدعى در دادگاه نزد قاضى طرح دعـوا کنـد، قاضـى از   ). 48، 3ق، 1406

علیه اقرار نکند و ادعاى مدعى را انکار کند ولى قاضى به قضیه عـالم و  کند و اگر مدعىدرخواست مى

کند. البته چنین علمى باید مورد پذیرش عرف و عقل باشد نـه  آگاه باشد، بر پایۀ علم خودش حکم مى

که یک ظن و گمان شخصى باشد بلکه مناشئ آن باید به أسناد مقبول و دستاوردهاى علمـى و ...  این

دانـد، مسـتند شـود. بنـابراین در     هر چیزى که عرف تحقق علم را در ذهن قاضى مسلم و قطعى مـى 

قسـم، هسـتند    -4شهادت شهود  -3علم قاضى  -2اقرار  -1ترتیب فقهى، ادلۀ اثبات دعوا به ترتیب: 

تواند منشـأ حکـم حـاکم قـرار     ). علم قاضى از هر راهی به دست آید، مى10، 30ق، 1429بروجردي، (

کند و ظاهراً تفاوتی میان قاضیان نیز وجـود نـدارد، هـر    گیرد و میان حق اللّه و حق الناس تفاوتی نمى

 ـ   قاضى که تصدى حکم براى او جایز باشد، مى ر اقـرار و  تواند طبق علم خود حکم کنـد و ایـن علـم ب

شهادت مقدم است. از منظر فقیهان، علم قاضى به تنهایی براى اثبات جـرم کـافى اسـت؛ زیـرا علـم      

  )485، 1، 1383تواند طبق آن حکم کند. (فاضل لنکرانی، قاضى شرع حجت است و مى

ادلـۀ اثبـات   «نیز ادله اثبات جرم بیان شده اسـت:   92قانون مجازات اسلامی مصوب 160در ماده 

در ادامه، ماده » عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.جرم 

در مواردي که دعواي کیفري با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت «دارد: بیان می 161

ف آن داشـته  دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأي صادر می کند مگر اینکـه علـم بـه خـلا    

هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وي معتبر «دارد: این قانون نیز ابراز می 171ماده » .باشد

است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر اینکه با بررسـی قاضـی رسـیدگی کننـده قـرائن و امـارات       

م را انجام می دهـد و قـرائن و   برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لاز

با دقت در این دو مادة و توجه به این نکتـه کـه علـم    » .امارات مخالف اقرار را در رأي ذکر می کند
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بـه ایـن   » مگر اینکـه «تواند به تنهایی در برابر دیگر ادله اثبات قرار گیرد، کما اینکه عبارت قاضی می

  شود.گذار به خوبی روشن مییل در نزد قانوننکته اشاره دارد، اهمیت و جایگاه ویژة این دل

اي از علم براي قاضی ملاك است، از سوي دیگر، براي پاسخ به این پرسش که حصول چه درجه

نماید و جوهرة آن نیز ایجـاد  اند: حجیت ادله تابع میزان اطمینانی است که براي دادرس ایجاد میگفته

). با توجـه بـه مـلاك عمـل بـودن ایقـان دادرس و       259، 1389علم در وجدان دادرس است (دیانی، 

حصول آن از طریق ارزیابی ادله، اهمیت و اثر ارزیابی ادله اثبات دعوا در دادرسـی، بـه همـان میزانـی     

است که قناعت وجدان دادرس در رسیدن به واقع دارد و عمل به علم عادي یا ظاهر ادله، بـه عنـوان   

اسـت.  به عنـوان آخـرین امکـان در اختیـار دادرس قـرار داده     حلی است که عقل بر حسب ضرورت راه

مورخــه  7/92/1930). در نظریــه اداره کــل حقــوقی قــوه قضــائیه بــه شــماره  57، 1393(مختــاري، 

-به این نکته اشاره شده است که ادله اثبات دعوا جنبه حصري ندارد و امور دیگـري مـی   7/10/1392

د در راستاي تحقق علم قاضی قرار گیرنـد، چنانکـه آمـده اسـت:     تواند براي قاضی به کار آید، البته بای

احصاء شده است اما این امر مانع از  1392قانون مجازات اسلامی  160هرچند ادله اثبات جرم در ماده 

آن نخواهد شد که امور دیگري مانند سند، نظریه کارشناس، شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و 

و تبصـره یـک آن (از همـین     211شود با عنایـت بـه مـاده    ل علم قاضی می... که عادتاً موجب حصو

  قانون) قابل استناد نباشد. 

-124/7دانان در رابطه با مراد از علم قاضی در منابع یاد شده، به نظریه مشـورتی  چنین حقوقهم

نندة رأي است مراد از علم قاضی، علم قاضی صادر ک«دارد: اند که اشعار میش اشاره کردهه 23/2/64

» توانـد از امـارات باشـد.   و علم قاضی تحقیق یا دادستان براي حاکم دادگاه حجیت ندارد، لـیکن مـی  

شود که با وجود تحقق علـم  ) با توضیحات فوق چنین نتیجه گرفته می163، 1382(شکري؛ سیروس، 

دلایـل کـافی از    براي قاضی، جرم مستقیماً اثبات شده و حال، نوبت متهم است که در صورت داشـتن 

  خود رفع اتهام نماید.

  »ظن نزدیک به علم قاضی«ظن نزدیک به علم، هم معنا با  -4

با توجه به موضوعیت داشتن ظن در این فرض، به دلیل حجیت ضعیف و کاشفیت ناقصۀ ظن، در 

آید که در یک سو ظن مبنی بر مجرمیت و در سوي دیگر قواعـد و  مقام اثبات جرم شرایطی پیش می

اصولی به نفع متهم وجود دارند که چه بسا در صورت حل نکردن این تعارض، جرم قابل اثبات نباشـد.  

بنابراین بایستی با تبیین دقیق هر یک از این قواعد و اصول، و تطبیق آن بر مسئلۀ حاضر، یا رویکـرد  

اخـت. در ادامـه،   هـا پرد جدیدي در تعریف مسئله داشت و یا با کمک دیگر قواعد به رفع تعارض از آن

شـویی،  این قواعد و اصول ابتدا تعریف شده است و پس از بیان جایگاه آن در مسئلۀ اثبات جـرم پـول  

  شوند.شود که تعارضات ظاهري چگونه بر طرف میبررسی می

  »البینه علی المدعی«قاعده کیفیت حل تعارض با -1-4
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ین معنا است که شاهد بر عهـده مـدعی و   به ا» البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر«قاعده 

). در نگـاه  417، 1ق، 1400علیه یـا همـان منکـر اسـت (شـهید اول،      سوگند خوردن بر عهده مدعی 

که در حقوق خصوصی (مدنی) مورد قبول واقع شـده، در حقـوق   » البینه علی المدعی«نخست، قاعده 

دار احـراز و  خصوصی) و مقام قضـایی، عهـده   که شاکی (یا مدعیاي الرعایه است به گونهجزا نیز لازم

 -2گناهی به نفع متهم، و اصل برائت یا امارة بی -1باشند. ولی به دلیل دو قاعده مهم اثبات جرم می

تر از بار دلیـل در  تکلیف مرجع قضایی در کشف حقیقت در امور کیفري، بار دلیل در حقوق جزا سنگین

دارد: قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیان مـی  1257). ماده 18، 1386حقوق خصوصی است (گلدوزیان، 

علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امري شـود  هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند و مدعی«

علیه هرگاه در مدعی« قسمت دوم این ماده یعنی: .» که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده اوست

اشاره به نکته ظریفی ». شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده اوست مقام دفاع، مدعی امري

شـود.  دارد که در متون فقهی با عنوان معکوس شدن جاي منکر و مدعی و انقلاب دعوا از آن یاد مـی 

کند که در صورت مدعی شدن منکر در جریان دعوا، طبق قاعده وظیفه اثبـات ایـن   ماده فوق بیان می

  بر عهده خود او است.ادعا نیز 

علیـه  بنابراین در یک دعوا باید بررسی کرد که در هر مرحله چه کسی مدعی و چه کسـی مـدعی  

علیه با ادعایی به نفع شود اولی در ادامه مدعیاست، چه بسا در مواردي دعوا از سوي شخصی آغاز می

ست؛ به این موضوع در متون فقهی خود، مدعی شده و تبعاً وظیفه اثبات این ادعا نیز به عهدة خود او ا

معکوس شدن جریـان   مصادیق این تر شدن بحث به برخی ازدر ذیل براي روشننیز اشاره شده است. 

  شود:دعوا و عوض شدن جاي مدعی و منکر اشاره می

 بنـا  –شود آیا مدعی به سبب خبر دادن شخص واحد ثقه به صحت مدعاي وي، منکر می« -یک

یا نه؟ ممکن است بـه ذهـن خطـور     -عی کسی است که قولش مخالف اصل استبراینکه بگوییم مد

شود، به اعتبار اینکه خبر واحد ثقه حجت است و اصل بـه خـودي   میکند که مدعی با این إخبار منکر 

پس اگر قول مدعی مطابق مفاد خبر واحد ثقـه   گردد.خود و قطع نظر از باب قضا به این موضوع برمی

ید این سخن نیز روایـات  ؤبا حجت و اصل خواهد بود و مدعی منکر خواهد شد. م مطابق شباشد، قول

. عبارت مـذکور مبنـی   )267، 1381، (حائري» باشدوارده در قبول قول مدعی با شاهد واحد و قسم می

جـاي   -که یکی از مصادیق ظـن خـاص معتبـر اسـت      –بر اینکه به سبب وجود إخبار خبر واحد ثقه 

که در قانون مبـارزه  تواند گواه بسیار خوبی بر مدعاي ما باشد. چراشود، میوض میمدعی و منکر را ع

وجود دارد که در ادامه خواهد آمد که نه تنها اعتبار ظن » ظن نزدیک به علم«شویی نیز عبارت با پول

تواند سبب یشود؛ بنابراین به طریق اولی مخاص را دارد، بلکه از آن بالاتر بوده و با آن معامله علم می

 عوض شدن جاي مدعی و منکر شود.

-اگر منکر ادعاي ابراء و یا اقباض کند، جاي منکر و مدعی عوض شده و مدعی منکـر مـی  « -دو
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ست که بر بقاي حقش قسم بخورد و اگر براي نفی این حـق قسـم   ا پس براي مدعی اول کافی ،شود

صـاحب جـواهر،   ؛ 706، 2 ق،1423محقـق سـبزواري،   (» هرچنـد لازم نیسـت  اشـکالی نـدارد   بخورد 

علیه پس از ایراد اتهام به وي، ). بدیهی است که مدعی500، 1 ق،1418، سبحانی؛ 248، 40ق، 1404

گویـد: مـدعی مـرا    در صدد رفع این اتهام از خود برآید، بنابراین مثلاً در رد وجود دین بر گردنش مـی 

ع او حاوي ادعایی جدید است، بلافاصله جایگـاه او از  جا به دلیل اینکه دفااست. در اینالذمه کردهبرئ

  علیه به مدعی تغییر کرده و باید طبق قاعده به اثبات و آوردن بینه براي مدعاي خویش بپردازد.مدعی

(خلخـالی،  » تواند عـوض شـود  علیه، جاي منکر و مدعی میباتوجه به کیفیت جواب مدعی« -سه

 در پاسخ به ادعاي مدعی مبنی بر وجود دین بر گـردنش، بگویـد  علیه مثلاً اگر مدعی ).913 ق،1427

که مدعی آن مال را به من هبه کرده است، او از این پس به مدعی تبدیل شده و باید ادعـاي خـود را   

توان گفـت: در جریـان اثبـات    اثبات کند. در توضیح این مصداق و تقریب آن به مسئلۀ مورد بحث می

پس از بررسی شواهد و برخورد با معامله یا تحصیل مال مشکوك متهم را شویی، مقام تعقیب جرم پول

پرسد. حال با توجـه بـه همـراه بـودن     احضار کرده و از او درباره کیفیت این معامله و تحصیل مال می

شـود. در  شواهد و مدارك با سؤال مقام تعقیب، از آن لحظه به بعد جایگاه مدعی و منکر معکوس مـی 

کند معامله وي صحیح بـوده و یـا تحصـیل امـوالش از طـرق      متهم است که ادعا می واقع اکنون این

 قانونی بوده است؛ بنابراین ادعاي او باید همراه با بینه باشد.

بـه را از  الذمه کرده و یا مال مـدعی ءاگر مدعی علیه چنین پاسخ دهد که: مدعی مرا بري« -چهار

خته، یا آن را با من مصالحه کرده و مواردي از ایـن دسـت،   من گرفته، یا آن را به من بخشیده، یا فرو

؛ 269ص ق،1422، قمـی مـؤمن  (» علیـه عـوض مـی شـود    دعوا منقلب شده و جاي مدعی و مـدعی 

تواند نمونه بسیار خـوبی  ). به عقیدة نگارندگان این مصداق از یک جهت می246، 2 ق،1423، اردبیلی

ن تعقیب و دادرسی وقتی مقام تعقیب متهم را مـورد سـؤال   براي مسئله مورد بحث باشد؛ زیرا در جریا

چـون مصـداق فـوق    دهد، طبیعتاً او براي رفع اتهام از خود شروع به توجیه معامله کرده و هـم قرار می

کند تا از خود رفع اتهام یکی از طرق شرعی و قانونی تحصیل مال را به عنوان منشأ ملکیتش بیان می

 در این حالت او مدعی است و سخنش باید همراه با بینه باشد.کرده و به دردسر نیفتد، 

شویی، پس از طی مراحل بررسـی  در بحث پولشویی با توجه به وظایف شوراي عالی مبارزه با پول

هـاي واصـله، تهیـه    آوري، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مـدارك، اطلاعـات و گـزارش   جمعاز جمله 

ربط جهت انجـام اقـدامات   املات مشکوك و گزارش به مراجع ذيهاي هوشمند و شناسایی معسامانه

شود. از این جا به بعد بـا  ، متهم به این شورا دعوت شده و در مورد معاملات وي از او پرسیده میلازم

توجه به پشتوانه شورا و ادله موجود مبنی بر صحت اتهام وي، جریان دادرسـی معکـوس شـده، جـاي     

ز این پس او است که باید صحت معاملات، عـدم وجـود جـرم منشـأ و     متهم با مدعی عوض شده و ا

تحصیل مشروع مال را اثبات کند. طبیعتاً در این شرایط آوردن دلیل و بینه نیز بر عهده او است و لـذا  
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  شویی با این قاعده تعارضی نخواهد داشت.از این جهت بار اثبات در جرم پول

  قاعده یدکیفیت حل تعارض با -2-4

گونه است که با توجه رسد به اینضی که در طریقه اثبات جرم پولشویی با قاعده ید به نظر میتعار

به سلطه متهم بر مال خویش، اثبات اتهام بر وي خلاف قاعده است. براي حل این تعـارض ابتـدا بـه    

ء به ىید عبارت است از سلطه و اقتدار شخص بر ش«شود: تعریف قاعده ید در متون فقهی پرداخته می

ء در اختیار و استیلاى او باشد و بتواند هر گونه تصـرف و تغییـرى در آن بـه    اى که عرفاً آن شىگونه

سلطه و استیلاي عرفـی اسـت کـه حسـب      ،) و مراد از آن27 ،1ق، 1406(محقق داماد، » عمل آورد.

یـد درجـات   . )118، 3 ق،1409طباطبـائی یـزدي،   مورد از کیفیات و مصادیق مختلفی برخوردار است (

، 2 ق،1400شـهید اول،  پـذیرد. ( ید شدت و ضـعف مـی  آمده است که مختلفی دارد و در متون فقهی 

(یعنـی جـایی کـه خبـر، راویـان       ) همچنین آمده است هنگامی که تعارض ید با سماع مستفیضه190

(یعنی مـثلاً)  ه ح بوداگر سماع مستفیضه ذوالمرج شود،مطرح می رسد)زیادي دارد ولی به حد تواتر نمی

در دیگر امـارات و طـرق، غیـر از    . )253ق، 1405، شود (گلپایگانیبر ید مقدم می ،به بینه اضافه شود

بینه و اقرار هر دو مقدم بر ید هستند) باید دیـد بنـاى    ،بینه و اقرار (زیرا به موجب روایات و بناى عقلا

اى بر خـلاف یـد   ر است و یا حتى اگر امارهیت قاعده و اماریت ید در ظرف عدم امارة دیگعقلا در حج

الید بودن اماره است؟ اگر اماریت مطلقۀ ید بر دیگر امارات، از قبیل شیاع بر وقفیت (بر هم ذو باشد باز

چـون دو امـاره    و ذوالید نیز مدعى مالکیت است) کشـف شـود، قهـراً   وجود دارد اى شیاع وقفیت خانه

از نظـر  ، امـا اگـر نتـوان یکـى از ایـن دو را      گرددیى ید تمسک مکنند به اقواى آن دو یعنتعارض مى

کنند و باید بـا سـایر ادلـه مسـأله را حـل      تعارض و تساقط مى ،قاعده به مقتضاى دانست ااقو کاشفیت

  )401، 1  ق،1401، (بجنوردي .کرد

رسی وجود یا توان با برمیو سلطه شخص بر ملکی،  سد هنگام رویارویی با یدربنابراین به نظر می

و شـواهد   چه بسا وجود ادله نه شرایط جدیدي را در نوع جاري شدن این قاعده فراهم ساخت.فقدان بی

دانـان در  و مدارکی در مقابل این سلطه، ید را ساقط کرده و آن را از اعتبـار بیانـدازد. برخـی از حقـوق    

اي رف امارة مالکیت اسـت، امـا امـاره   اند: بر اساس قواعد مسلّم اثبات، تصنسبی بودن اماریت ید گفته

چون دیگر امارات یک دلیل ظنـی  مطلق نیست تا نتوان خلاف آن را اثبات کرد، بلکه این اماره نیز هم

خلاف آن وجود نداشته باشد. البتـه اثبـات عـدم    شود و تا هنگامی اعتبار دارد که دلیلی برمحسوب می

اد ادله است؛ بنابراین قاضـی از هـر راه معقـول و مناسـبی     ها تابع نظام آزمشروعیت اموال یا منشأ آن

). علم عـادي کـه بـه آن ظـن غالـب، ظـن       191، 1391ممکن است قناعت وجدان پیدا کند (زراعت، 

طور که گفته شد، در نگاه مردم علم است و احتمـال خـلاف   گویند، هماناطمینانی و ظن قوي هم می

اند: اطمینان همان علـم  صولیان نیز در حجیت اطمینان آورده). ا49، 1393شود (مختاري، آن داده نمی

اي که عقلا بـا  تر بوده و از ظن بالاتر است و عادتاً معاملهعقلایی یا ظن متأخم است که از علم پایین
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اي است که با علم دارند و بنابر حجیت اطمینـان اگـر مقـدماتی بـراي     کنند، همان معاملهاطمینان می

  ).356، 1ق، 1421ود، حجت خواهد بود (رفاعی، اطمینان آماده ش

در جرم پولشویی در مقابل ید ظن نزدیک بـه علمـی وجـود دارد کـه بـا توجـه بـه حجیـت آن و         

تـوان  شویی حاصل شده است، مـی همچنین وجود اماره مجرمیتی که در مراحل اولیه تحقیق جرم پول

این سوي معادله را به سلطه ید ترجیح داد؛ زیرا با وجود امارات موجود که مقدمه یک دلیل اثبات یعنی 

توان به ید تمسک جست و آن را دلیل مالکیت متصرف محسـوب  اند، دیگر نمیعلم قاضی قرار گرفته

حجـت دانسـت و بـدین    رو به ناچار باید از ید دست کشیده و اماره مجرمیت و علم قاضـی را  کرد، این

  گردد.ترتیب از آن رفع تعارض می

  اصل برائتکیفیت حل تعارض با -3-4

اصل برائت گرچه ریشۀ تاریخی بسیار طولانی دارد، ولی مفهـوم آن در گذشـته بـا مفهـومی کـه      

اکنون در آیین دادرسی مطرح است تفاوت اساسی دارد. اولین نظـام حقـوقی کـه اصـل برائـت را بـه       

و با همان معناي امروزي آن اعلام و قبول کرد، نظام حقوقی اسـلام اسـت (آشـوري،    صورت حقوقی 

دارد: یج.ا.ا ابـراز م ـ  یقـانون اساس ـ  37اصـل  ). پیش از این، در مقدمۀ بحث بیان شد که 138، 1376

جـرم او در دادگـاه    نکـه یشود، مگـر ا یاز نظر قانون مجرم شناخته نم چکسیاصل، برائت است و ه«

این اصل یکی از اصول اساسی حاکم بر جریان دادرسی کیفري اسـت کـه آثـار و     »گردد.صالح ثابت 

اند: اصل برائـت کیفـري   دانان نیز به این نکته اشاره کرده و گفتهنتایج مهمی به نفع متهم دارد. حقوق

بـودن افـراد   هاي نوین دادرسی یعنی استمرار بخشیدن به آثار اصل کرامـت انسـان و مصـون   در نظام

الاجرا. در امعه از هرگونه تعرض و آثار آن مگر به واسطه وجود یک محکومیت قانونی، قطعی و لازمج

ها و عملکردهاي واقعی اجزاي یک سیستم اجتماعی و گیريچنین فرضی است که روح حاکم بر جهت

کـه یـک حکـم قطعـی و     گناهی مظنون یا متهم است مگـر آن حقوقی، عینیت بخشیدن به فرض بی

است جایگزین اصل برائـت گـردد   الاجرایی که بر اساس ضوابط دقیق قانونی علیه فرد صادر شدهلازم

که در حقوق جزا و بـه ویـژه دادرسـی کیفـري، مقامـات      ). از طرفی با توجه به آن280، 1383(شاملو، 

و تعقیب در مقابل متهم داراي قدرت زیادي هستندکه به موجب آن امکان اسـتفاده از قـواي عمـومی    

یک از این امتیازات برخوردار نیسـت،  باشند و در مقابل، متهم از هیچهاي ویژه را دارا میدیگر تضمین

)، لذا لزوم جاري 139، 1377کند (خزائی، کفۀ ترازوي عدالت کیفري به نفع مدعی العموم سنگینی می

  شود.ساختن اصل برائت براي متهم بیشتر نمایان می

ترین نتیجۀ اصـل برائـت،   توان چنین استنباط کرد که مهمدانان میحقوقاز مجموع بیان فقها و  

گنـاهی خـود نیسـت. چنـین     وظیفۀ مقام تعقیب در اثبات عناصر جرم است و متهم مکلف به اثبات بی

آید و تا زمان اثبات اتهام، حاکم اسـت. اصـل برائـت    اصلی در اولین مرحله فرآیند کیفري به وجود می

ة کلی است که هیچ فردي نباید مجرم شناخته شود مگر اینکه مقام تعقیب، اتهـام وي  بیانگر این قاعد
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را بدون شک و تردید به اثبات برساند. بنابراین ایراد اتهام به فردي که ادلۀ محکمی مبنی بر مجرمیت 

شود تا عدم مجرمیت خود را ثابـت کنـد، خـلاف اصـل برائـت و      وي وجود نداشته و از او خواسته می

  عارض با آن خواهد بود.مت

آید که تاکنون براي حل این تعارض دو رویکرد وجود دانان چنین به دست میبا بررسی آثار حقوق

دیگرند؛ دستۀ اول اند، هرچند این دو استدلال تا حدودي مشابه یکداشته و دو نوع استدلال ارائه داده

انـد تـا قلمـرو    ها، لازم دانستهالح عالیۀ کشورها و مصبا اشاره به قدرتمند شدن مجرمان در برابر دولت

کند: هرچند در برخی تأثیر این اصل در جرایم مهم محدود شود. یکی از قائلان به این نظریه بیان می

شویی، فرد باید از خود دفاع کنـد ولـی ایـن بـه معنـاي امـارة       ها به ویژه نسبت به تبرّي از پولکشور

ماند. براي مثال اگر از ت دیگر نیازي به دفاع از عملکرد خود باقی نمیمجرمیت نیست؛ زیرا در این حال

اي؟ اجراي اصل برائت مشروط شخصی در برابر یک مبادلۀ هنگفت پولی، سؤال شود که از کجا آورده

که کلاً تعطیل گردد. بدیهی است در کشف و تعقیـب جـرایم   شود. نه اینکنندة وي میبه توضیح قانع

است تا هرگونه اقدام مشکوك مورد بررسی قرار گیرد و ایـن بـه معنـاي عـدول از      اقتصادي ضروري

-). در جاي دیگـري آورده 319، 1389اصل برائت نیست بلکه به معناي توضیح خواستن است (نورزاد، 

شدن دقیقـاً بـه   شود و بلکه در حالت امنیتیگاه به طور کامل رعایت نمیاند: اصل برائت در عمل هیچ

شدن به جهت عدم مسـتند بـودن رعایـت    آید ولی این عکسس یعنی اصل مجرمیت در میحالت عک

گاه اصل برائت برعکس نشده است ولی در قبـال  اصل برائت در عمل است و الّا از دیدگاه قانونی هیچ

). دسته دوم 296، 1383برخی جرایم، مشروط به دفاع مدعی اصل برائت گردیده است (شمس ناتري، 

اند. از جملۀ این پژوهشگران حقـوقی، در کتـاب خـود    ه را ذیل عنوان احکام ثانویه حل نمودهنیز مسئل

اصل برائت را از اصول مخدوش در رابطه با این جرم دانسته و پس از تعریف احکام واقعی ثانوي بیان 

اسـت، زیـرا   شویی به عنوان یک موضوع در احکام اولیۀ فقه و منابع اسلامی یاد نشده دارد: از پولمی

  ).90، 1389این موضوع یکی از مسائل مستحدثه و جدید جهان است (گرایلی، 

نگارندگان نیز در این پژوهش با نگاه سومی سعی در حل ایـن تعـارض دارنـد؛ ویژگـی بـارز ایـن       

رویکرد آن است که نه لازم است قائل به محدودیت اصل برائت شد و نه آن را تعطیل کرد. بلکـه بـا   

-توان ولی و با شناخت حالات معتبر و شکوك لاحقه و تعریف درست مسئله، به حل آن میراهکار اص

پرداخت. براي مقدمه باید گفت: مشهور اصولیان هنگام شک در امري، قائـل بـه وجـود چهـار اصـل      

ها بر مبناي وجود و عدم وجود حالت متفاوت براي جاري شدن و تعیین حکم هستند. اولین اصل از آن

شود، از نظر اصولیان معتبره، اصل استصحاب است. این اصل که از آن به ابقاء ما کان تفسیر میسابقه 

داراي دلایل مختلفی براي حجیت خود است. ولی از منظر آخوند خراسانی، دلیل حجیـت استصـحاب   

استصـحاب حکـم بـر    «هرچه که باشد، در تعریف آن تأثیري نخواهد داشت. تعریف آن این است کـه  

-). هـم 384، 1تا، (آخوند خراسانی، بی» ي حکم یا موضوعی است که در بقاي آن شک وجود داردبقا
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ترین و بالاترین اصل عملـی یـاد شـده و    چنین در بسیاري از کتب اصولی، از این اصل به عنوان قوي

 یباشند و چه شرع عقلی چه - هیدر تقدم استصحاب بر تمام اصول عمل یسخن چیه«است: گفته شده

(طباطبائی قمـی،  » استدانسته شد صول الأمارات و عرشالأاستصحاب فرشاز این رو  ،وجود ندارد -

). گویا استصحاب یک مقام میانه بین امارات و اصول عملیه دارد و متمحض در اصـل  126،  3 ،1371

عنـى اگـر   یاد شده اسـت؛ ی » الامارات عرش الاصول و فرش«عملى نیست لذا در مورد استصحاب به 

استصحاب با دیگر اصول عملیه مقایسه گردد، جنبه علو و برترى دارد و اگر با امـارات سـنجیده شـود    

بـا  استصـحاب  هنگامى که ). به دیگر سخن، 84، 4، 1385جنبه فرشى و پایینی دارد (فاضل لنکرانی، 

مى که با اصول عملیه تر است و هنگارنگنسبت به کشف از واقع از همه آنها کم گرددامارات مقایسه 

الاصـول   ). یکی از شارحان کفایه23، 3، 1387(محمدي،  اش برتر استآنها رتبههمه از  شودمقایسه 

، ایـن اسـت   هاصول جدا کرددیگر را از  سرّ اینکه مصنف استصحابنویسد: نیز در ذیل این مطلب می

خلاف سه اصل دیگر که  اشد، بربکه استصحاب اگرچه از اصول عملیه است، ولى از اصول محرزه مى

وظیفه عملى صرف تنها کنند و ناظر به واقع نیستند و آن را حکایت نمى زیرا آنها اصلاً یستند؛محرزه ن

 ماننـد کند (که گاهى موضوع را احراز مىاي گونهاما استصحاب، محرز واقع است، به  ،آیندبه شمار مى

را (مثل: وجوب صلاة جمعه) و لذا استصحاب، نـاظر بـه   عدالت، فسق، حیات، علم و ...) و گاهى حکم 

الأمـارات  و فـرش  الأصـول جهت است که به استصحاب، عرشهمین باشد و بهواقع و حاکى از آن مى

دیگر، در مرتبه بـالاترى قـرار دارد اگرچـه در نسـبت بـا       ۀگانیعنى نسبت به اصول سه؛ شودگفته مى

  ).  74، 5، 1382(صالحی مازندرانی،  استترین مرتبه را دارامارات، پایین

از طرفی اصلی با عنوان اصل عدم وجود دارد که از اصلی غیر عملی است و بر پایۀ آن هیچ پدیده 

و امري وجود ندارد و واقع نشده است. بنابراین هرگاه با اقامۀ دلیل، دادرس به وقوع یا وجود هریک از 

نماید و نوبت به گیري میعتبري دست یافت، بر پایۀ ادله تصمیمها و امور مزبور به یقین یا ظن مپدیده

رسد. ولی هرگاه دلیلی که توان اثباتی دارد اقامه نشود و یا دلایل اقامه شده بـه  اجراي اصل عدم نمی

کیفیتی نباشد که دادرس به وجود یا وقوع پدیده و امر ادعا شده به یقین یـا ظـن معتبـر برسـد، بایـد      

بر مبناي اصل عدم بگیرد. از سوي دیگر چون شخصی که اظهار او خلاف اصل اسـت  تصمیم خود را 

هـا و امـور   شود و بار دلیل بر دوش وي است، طرفی که ادعاي وجود یا وقوع پدیـده مدعی شمرده می

بینـی نشـده اسـت    نماید باید دلیل آن را اقامه کند. اصل عدم به صراحت در قـانون پـیش  مزبور را می

). عدم، نیاز به اثبات 50، 1391قانون مدنی آن را برداشت نمود (شمس،  1257وان از ماده تاگرچه می

-اي اختلاف شود، اصل با کسی است که وجود را انکار میندارد؛ زیرا هرگاه دربارة وجود یا عدم پدیده

رائـت اسـت،   تر از اصل ب). با این اوصاف باید پذیرفت که اصل عدم جامع29، 1، 1382کند (کاتوزیان، 

  شوند.در واقع اصل عدم در کنار اصل اباحه به نوعی جزو مبانی اصل برائت محسوب می

هنگام شک در ملکیت یا عدم ملکیت اشیاء بـراي شخصـی، اصـل عـدم ملکیـت اسـت.        بنابراین
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خریدن ثابت اسـت و نـه    ،چون مفروض این است که نه«است: که در متون فقهی نیز آورده شدهچنان

که این زمین مباح الاصل است، چون اصل عـدم ملکیـت    بر این گذاشترا  بایع، پس باید بنامالکیت 

زیـرا   ،اذن عمه و خاله از قبیل مالکیت عین و تصرف نیسـت « یا ) و163، 3 ق،1413گیلانی، (» است

(مکارم » مالک نیست یعنى اصل عدم ملکیت است و ملکیت حالت سابقه نداردفرد اصل این است که 

محقـق  (» در فرض شک و تردید، مقتضاى اصل، عدم ملکیت است«و نیز  .)29، 4ق، 1424، زيشیرا

  .)273، 1 ق،1406داماد، 

با ذکر این تفاسیر و با توجه به اصل عدم ملکیت، شک داراي حالت سابقه معتبره بوده و مجـراي  

کـه عـدم وجـود     -باشد. این بدین معنا است که استصحاب، موضوع دیگر اصول اصل استصحاب می

رسد تا با آن متعارض رو، اصلاً نوبت به اصل برائت نمیدارد از اینمیرا بر -حالت سابقه معتبره است 

انـد.  باشد. اصولیان نیز هنگام تعارض اصل استصحاب با سایر اصول، جریان استصحاب را مقدم دانسته

؛ 733، 2ق، 1416ی دارنـد (انصـاري،   هرچند در اینکه این تقدم از باب ورود است یا حکومت اختلافـات 

زند. با جاري ساختن اصـل  ) ولی این اختلاف ایرادي به این تقدم نمی253، 3ق، 1417واعظ حسینی، 

شود، اما هنوز به دلیل دیگـري نیـاز اسـت کـه     عدم، جنبۀ حقوقی پرونده یعنی عدم ملکیت روشن می

جا تمسک بـه  را مستحق مجازات کند. در این جنبۀ مجرمانه فعل مرتکب را نیز به اثبات رسانده و وي

انـد: وجـود امـارة    دانان نیز در این خصوص گفتـه که حقوقگشا باشد، چنانتواند راهاماره مجرمیت می

گـردد و  مجرمیت موجب ظن بسیار قوي یا اطمینان قاضی نسبت به نامشروع بودن اموال حاصله مـی 

برخوردار نبوده و این اماره که در حکـم دلیـل اسـت بـر     جا استصحاب برائت سابق از جایگاهی در این

)، در نتیجه امارة مجرمیت 249، 1380اصل برائت ناشی از استصحاب مقدم خواهد بود (شمس ناتري، 

  شود.در مقابل برائت، دلیلی براي اثبات جرم تلقی می

ه شده است. ایـن  قانون اساسی نیز پرداخت 49قانون نحوة اجراي اصل  10به این موضوع در ماده 

است، مجرم  اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده«دارد: ماده بیان می

گـذار ایـران در   رسد که قـانون یادآوري این نکته لازم به نظر می». کندرا به مجازات لازم محکوم می

 8و  2انعطافی داشته اسـت. در مـواد   هاي متفاوت و رو به تقابل اصل برائت و امارة مجرمیت، رویکرد

که تقدم امارة مجرمیـت بـه   با وجود این 1363قانون اساسی ج.ا.ا مصوب  49قانون نحوة اجراي اصل 

تر بوده، اصل برائت را به طور مطلق جاري کرده است. البته ایـن موضـوع در اصـلاحیه    عدالت نزدیک

که تغییرات مثبتی داشته است، چنان 1398ب مصو 49یعنی الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل 

این قانون، وجود ظنّ قوي در تحصیل اموال مشـروع را بـراي    17و تبصره ماده  16ماده  3در تبصره 

  داند.شروع به رسیدگی کافی می

  کیفیت حل تعارض با اصل صحت -4-4 

صحت است. قاعده گیرد، تعارض با اصل آخرین تعارضی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می
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یا اصل صحت از قواعد بسیار مهم در حقوق و فقه است. منظور از اصل مذکور آن است که در عقود و 

باشد و مدعی فساد باید دلیل بر فساد آن را اقامه کند (جعفـري  ایقاعات، فرض قانون بر صحت آن می

مفهـوم جـواز تکلیفـی و جـواز     ). این قاعده در متون فقهی در دو معناي کلی با 219، 1357لنگرودي، 

وضعی به کار رفته است. اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی این است که اعمـال دیگـران را اصـولاً    

باید صحیح، مشروع و حلال تلقی کرد، تا زمانی که بر  عدم صحت و وجود حرمت دلیلی پیـدا نشـده   

ل صحت در این مفهوم آثار و است. اصل صحت به مفهوم جواز وضعی نیز در مقابل فساد است، بر اص

نتایج عملی حقوقی مترتب است و باید بر طبق آن هنگام شک و تردید، عقـد و ایقـاع را محمـول بـر     

). این اصل به دلیل اهمیت در منابع فقهـی نیـز بسـیار    198، 1ق، 1406صحت دانست (محقق داماد، 

  شود:ها اشاره میآنمورد بحث واقع شده که به جهت رعایت اختصار در ذیل به برخی از 

ها است کند که در عقود جاري میان مسلمانان، ظاهر بر صحت آناصالت صحت در عقود بیان می

) و در عقود، ثابت است تا اینکه بـا اقامـه دلیـل از صـحت خـارج شـود       268، 3ق، 1413(شهید ثانی، 

-حکم از این اصل یاد کردههاي خود چنان م). دیگر فقیهان نیز در نوشته256، 19ق، 1405(بحرانی، 

مشهورترین اصـول  «نگارد: باره میگذارد؛ چنانچه فقیهی در ایناي را باقی نمیاند که جاي هیچ شبهه

جا قواعد فقهی وجود دارد که بـه ماننـد همـین    شود و در اینشامل اصل استصحاب و اصل برائت می

ق، 1420(صـدر،  » در معاملات و عباداتاصول هستند، مانند: قاعده تجاوز، قاعده فراغ و اصل صحت 

8 ،491.(  

 223قانون مدنی ایران نیز به پیروي از فقه امامیه، اصل صحت را به صراحت پذیرفته است. مـاده 

کـه   نی ـکه واقع شده باشد محمول بر صحت اسـت، مگـر ا   ياهر معامله«دارد: قانون مدنی بیان می

بطـلان   يدعوا ن،یاز طرف یکیه پس از انجام معامله، ماده، هرگا نیبه موجب ا». فساد آن معلوم شود

مطالبـه   لیبطلان، دل یکند، دادگاه به استناد اصل صحت، معامله را محمول بر صحت دانسته، از مدع

. در حقیقت شرط اعمال این اصل در مواردي است که شک کلی در وقـوع عقـد وجـود نـدارد.     کندیم

ید فرض را بر اسـاس اصـل عـدم، بـر واقـع نشـدن عقـد        پس اگر نسبت به وقوع عقد شکی باشد، با

اند: در صـورتی کـه در یـک    اي داشته و گفتهدانان نیز به این اصل توجه ویژهچنین حقوقگذاشت. هم

عقد، مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد، اصل صـحت آن اسـت و بـه بهانـۀ امکـان وجـود ایـن        

  ).457، 2،  1394توزیان،توان عقد را نادرست دانست (کامخالفت نمی

اصل صحت هنگامی قابل اعمال است که ارکان عقد محقق باشد و در مورد شرایط و موانع عقـد  

اصـل صـحت در جـایی     -1شـود:  رو مـی بهتردید شود. اعمال اصل صحت در دو صورت با استثناء رو

اگر فاعل متهم باشد و  -2جا اصل موضوعی دال بر فساد وجود نداشته باشد. شود که در آناعمال می

شود (فهیمـی،  قرائن ظنی بر فساد عمل او وجود داشته باشد، در این مورد هم اصل صحت اعمال نمی

است:  اند، از جمله شیخ انصاري که فرموده). فقیهان نیز در بیان خود به این نکته اشاره کرده3، 1388
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) با این 723، 2، 1416اشد. (انصاري، زمانی اصل در عقود بر صحت است که ارکان عقد محقق شده ب

توضیح که اگر بر عدم تحقق این ارکان دلیلی وجود داشته باشد، این دلیل مانع اجـراي اصـل صـحت    

شود. پس براي جاري ساختن اصل صحت، عنوان عمـل بایسـتی محـرز باشـد؛ زیـرا ایـن قاعـده        می

جاري کرده و به عنـوان بیـع بـوده،     کند. مثلاً در عقدي که طرف معاملهموضوع خودش را اثبات نمی

 شک شود که آیا چنین بیعی صحیح بوده و تمام اجزاء و شرایط بیع را داشته یا خیر؟ 

ها بر مسئلۀ حاضر، باید گفـت دو معاملـه پـیش رو قـرار دارد؛     با توجه به این سخنان و تطبیق آن

شـود. بنـابراین در مقـام    طهیر میاي که در آن پول کثیف تاي که منشأ آن جرم است و معاملهمعامله

جاري ساختن اصل صحت بر معاملۀ اول، انتفاء جاري شدن این اصل منوط به اقامه دلیـل مبنـی بـر    

فساد آن است. در بحث این پژوهش با توجه به مباحث مطروحه مبنی بر ملحق شدن ظن متـأخم بـه   

شود، دادگاه به اندازه کـافی شـواهدي   که با این ظن متأخم یا همان اطمینان معامله علم میعلم و آن

-انجامد و موجب اثبات جرم مـی دارد که حتی اگر مستقیماً خود جرم را اثبات نکند، به علم قاضی می

گردد و شود. بنابراین شرط فساد معامله وجود دارد و مانع از جاري شدن اصل صحت بر این معامله می

چون ارکان عقد محقق نشده و متهم قصد واقعی عقـد   در مقام جاري ساختن این اصل بر معاملۀ دوم،

را نداشته است، موضوع اصل منتفی است و در نتیجه شرط جاري شـدن آن بـر معاملـه وجـود نـدارد،      

  بنابراین تعارض قانون مبارزه با پولشویی با اصل صحت نیز منتفی است.

  گیرينتیجه

شود که شویی دریافت مییه مبارزه با پولقانون اصلاح 2مادة  3و 2، 1هاي از توجه به تبصره -1

چون برخی جرایم دیگر به دلیل اهمیت و پیچیدگی جرم و حفظ بار اثبات دلیل در این جرم خاص، هم

منافع عمومی کشور، معکوس شده است. بنابراین مسئولیت بار اثبات از عهده دادستان بر عهده مـتهم  

این قانون  2ماده  1است و در تبصره این نکته اشاره کرده  گذار خود بهاست. البته قانون گذاشته شده

همین ماده، همان است که در قانون مجازات  3دارد که منظور از علم در این تبصره و تبصره بیان می

  اسلامی براي علم قاضی تعریف شده است.

آور بـودن امـاره   اگر مراد از ظن نزدیک به علم در این ماده علم قاضی باشد، با توجه بـه علـم   -2

قضایی و اقناع وجدان قاضی، علم حاصله در نظر قاضی حجت بوده و بـدین طریـق جـرم مسـتقیماً و     

  گردد.بدون تعارض اثبات می

چنان ظن موضوعیت داشته و بنابراین داراي نقـص  چه در تعریف ظن نزدیک به علم همچنان -3

البینـه علـی   «هـی و اصـولی، یعنـی قاعـدة     در حجیت خود باشد، در ظاهر با برخی قواعد و اصـول فق 

البینـه علـی   «در تعـارض اسـت. در قاعـدة    » صـحت «، و اصل »برائت«، اصل »ید«، قاعدة »المدعی

-با توجه به پرسش مقام تعقیب از متهم مبنی بر چیستی منشأ مال، متهم در پاسخ ادعا مـی » المدعی

جا به بعد جاي منکر و مدعی عوض شده ز اینکند مال را از راه مشروع به دست آورده است، بنابراین ا



  68شماره  /هجدهم فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                                  116
  

شود. در به آوردن بینه موظف می -که حال مدعی تحصیل مال خویش از راه مشروع است  -و متهم 

چنین سقوط آن در مقابل دلیل، موجب از بـین رفـتن ایـن    پذیر بودن و همقاعدة ید نیز شدت و ضعف

انـد.  م اصول و حقوق، آن را ملحق به علم دانستهقاعده در مقابل ظن متاخمی است که دانشمندان عل

هایی مانند محدود کردن قلمرو این اصل در جرایم مهم حلکیفیت حل تعارض با اصل برائت نیز با راه

حلـی  است. در این پژوهش نیـز راه رو شده دانان روبهو حل مسئله تحت عناوین ثانویه، از سوي حقوق

ا جاري کردن اصل استصحاب، عدم ملکیت را نتیجه گرفت، بنـابراین  توان ببدیع پیشنهاد شده که می

دارد، در جرم پولشویی اصلاً نوبت به اجـراي اصـل   چون اصل استصحاب موضوع دیگر اصول را برمی

رسد تا با آن متعارض باشد. نهایتاً تعارض فرآیند بار اثبات دلیل با اصل صحت نیز با توجـه  برائت نمی

-اصل که در مواردي است که شک کلی در وقوع عقد وجود ندارد، بر طـرف مـی  به شرط اعمال این 

گردد، پس اگر شکی نسبت به وقوع عقد باشد باید فرض را بر اساس اصل عدم، بر واقع نشـدن عقـد   

شویی چون ظن نزدیک به علم مبنی بـر تحصـیل نامشـروع وجـود دارد، اولاً در     گذاشت. در جرم پول

لی وجود دارد، چرا که ظن متاخم دادرس همان ظن متخم به بطـلان عقـد   وقوع و ارکان عقد شک ک

باشد. ثانیاً با وجود همین ظن متاخم کـه بـه   است و این از موارد استثناي جاري شدن اصل صحت می

چنـین در  معناست. همعلم ملحق است، اصل صحت در این مسئله مجرایی نداشته و تعارض با آن بی

  ل محرز نبودن عنوان عمل، اصل صحت قابلیت جریان ندارد.معاملۀ دوم نیز به دلی

شویی انگاري پولافزون بر تببین و حل تعارضات گفته شده، باید این نکته را نیز افزود که جرم -4

و نحوة اثبات آن با توجه به قواعدي همچون لاضرر، حفظ نظام، مصالح جامعه و ضـمان یـد متعاقبـه    

  پذیر است.توجیه

  کتابنامه

مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام لإحیاء  ،قم الأصول، کفایه تا)،(بی کاظم محمد خراسانی، خوندآ -1

   ث.الترا

 سمت. ،تهران کیفري، دادرسی آئین )،1381( محمد آشوري، -2

 میزان. ،تهران مقالات، مجموعه -کیفري عدالت )،1376( محمد آشوري، -3

 موسسه النشر. ،قمق)، فقه القضاء، 1423اردبیلى، سید عبد الکریم ( -4

موسسـه النشـر الاسـلامی التابعـه لجماعـه       ،قـم  الاصـول،  فرائـد  ق)،1416( مرتضی انصاري، -5

  المدرسین.

 قـانون  و فقـه  در عقـود  صـحت  و لـزوم  اصل هدي، حقوقی سایت موسوي، علی سید بهبهانی، -6

  aspx.٨-http://hodalawblogfa.com/post مدنی،

  .نشر موسسه عروج ،تهران، قواعد فقهیه، ق)1401( بجنوردي، سید محمد بن حسن -7

 دفتـر  ،قـم  الطـاهرة،  العتـرة  أحکـام  فـی  الناضـرة  الحـدائق  ق)،1405( احمد بن یوسف بحرانى، -8
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 اسلامى. انتشارات

 ق)، منابع فقه شیعه، ترجمۀ حسـینیان قمـی، مهـدي صـبوري،    1429بروجردى، سید حسین ( -9

  انتشارات فرهنگ سبز. ،تهران

 مقـام  در یقاض علم تقدم)، 1398( محمدهادي مهدوي، احمدرضا؛ توکلی، مهدي؛ مند،بهره -10

 اخلاقـی،  هايپژوهش اخلاقی، و یفقه یمبان بر يکردیرو با يدعو اثبات ادله ریسا با تعارض

 .128-109 صص ،3 شماره نهم، سال

 از ناشـی  هـاي  دارایـی  اسـترداد  اصول با آشنایی ،)1390( منصور محمدي،آقا افشین؛ پاکجو، -11

 تخصصی. رسانه ،تهران فساد،

 حقـوق  :1جلـد  -تجارت و مدنی حقوق المعارف دایرة )،1357( محمدجعفر لنگرودي، جعفري -12

 راستا. بنیاد ،تهران ایقاعات، و عقد تعهدات

 قم.ی، القضاء فی الفقه الإسلامی، مجمع الفکر الاسلام، )1381( حائري، سید کاظم -13

  دانش. گنج کتابخانه ،تهران کیفري، فرآیند )،1377( منوچهر خزائی، -14

  .منیر ،تهرانکتاب الإجارة، -، فقه الشیعۀق)1427ي (خلخالى، سید محمد مهد -15

 .میزان ،تهران کیفري، و مدنی امور در دعوا اثبات ادلّه )،1389( عبدالرسول دیانی، -16

مؤسسـۀ   ،قـم ل الفقه شرح الحلقۀ الثانیـۀ،  محاضرات فی أصو ق)،1421( عبدالجبار رفاعی، -17

 دارالکتاب الاسلامی.

 .جاودانه -جنگل ،تهران اقتصادي، کیفري حقوق )،1391( عباس زراعت، -18

 قـوة  انتشارات و مطبوعات مرکز ،تهران شویی،پول جرم با آشنایی )،1394( محمدرضا ساکی، -19

 قضائیه.

مؤسسـه   ،قمالشریعۀ الإسلامیۀ الغراء، ، نظام القضاء و الشهادة فی ق)1418( ، جعفرسبحانی -20

  .امام صادق علیه السلام

 جنایی، علوم مجموعه در دادرسی نوین هاي نظام در کیفري برائت اصل )،1383( باقر شاملو، -21

 .سمت ،تهران

 ،تهـران  کنـونی،  حقوقی نظم در اسلامی مجازات قانون )،1382( قادر سیروس، رضا؛ شکري، -22

 مهاجر.

 (در کیفـري  حقـوق  در آن از عدول موارد و برائت اصل )1383( راهیماب محمد ناتري، شمس -23

 سمت. ،تهران جنایی)، علوم مجموعه

 بـا  یافتـه  سازمان جرایم قبال در ایران کیفري سیاست )،1380( ابراهیم محمد ناتري، شمس -24

 دانشـگاه  ،تهـران  شناسـی، جـرم  و جزا حقوق دکتري رساله الملل،بین جزاي حقوق به رویکرد

   مدرس. تتربی
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 .دراك ،تهران دعوا، اثبات ادلّۀ )،1391( عبداللّه شمس، -25

  .مفید کتابفروشى ،قم ،الفوائد و القواعد ،ق)1400( مکى بن محمد اول، شهید -26

 ،قـم  الإسـلام،  شـرائع  تنقـیح  إلى الأفهام مسالک ق)،1413( على بن الدین زین ثانی، شهید -27

 الإسلامیۀ. المعارف مؤسسۀ

 دار ،بیـروت  الإسـلام،  شـرائع  شرح فی الکلام جواهر ق)،1404( نحس محمد جواهر، صاحب -28

  العربی. التراث إحیاء

  صالحان. ،قم الاصول، کفایه شرح )،1382( اسماعیل مازندرانی، صالحی -29

 .یعالتوز و النشر و للطباعۀ الأضواء دار ،بیروت ،الفقه وراء ما ،ق)1420( محمد سید ،صدر -30

 غیـر  مؤسسـات  و تجاري هاي شرکت در شوییپول ضد و شوییپول )،1393( اکبر صفدري، -31

 دانش. ثناي ،تهران ،تجاري

 محلاتی. ،قم الفقه، اصول فی آراؤنا )،1371( تقی قمی، طباطبائی -32

 الأعلمـی  مؤسسـه  ،بیـروت  ،الـوثقى  العـروة  ،ق)1409( کـاظم  محمـد  سید یزدى، طباطبایى -33

 للمطبوعات.

 حجیت مبانی« )،1395( محسن تسلیخ، حسن،ابوال بختیاري، ابوالفضل، جوقی،قلعه علیشاهی -34

 ،5 شـماره  حقـوقی،  و فقهـی  جسـتارهاي  ،»آن تشـخیص  سـازوکارهاي  و علم به متاخم ظن

 .118-91صص

 قلم. امیر ،قم المسائل، جامع )،1383( محمد لنکرانى، فاضل -35

 قم. دانشگاه ،قم معاملات، در صحت اصل قلمرو و مبانی )،1388( اللّه عزیز فهیمی، -36

 دانش. گنج ،تهران قراردادها، عمومی قواعد -مدنی حقوق )،1394( ناصر ان،کاتوزی -37

-پـژوهش  بنیاد ،مشهد موضوعه، حقوق و فقه منظر از شوییپول )،1389( محمدباقر گرایلی، -38

 اسلامی. هاي

 .ابتک مقرر جناب ،قم الشهادات، کتاب ،ق)1405( رضا محمد سید گلپایگانى، -39

 میزان. ،تهران دعوا، اثبات ادلّۀ )،1386( ایرج گلدوزیان، -40

 ،تهـران  ،السـؤالات  أجوبـۀ  فـی  الشـتات  جامع ،ق)1413( حسن محمد بن ابوالقاسم گیلانى، -41

  .کیهان مؤسسه

 نوح. ،قم)، إیضاح الکفایه، 1385( حسن محمد بن ابوالقاسم گیلانى، -42

 مؤسسـه  ،تهـران  الشـهادات،  و القضـاء  - الوسیلۀ تحریر مبانی ق)،1422( محمد قمى، مؤمن -43

 .سره قدس خمینى امام آثار نشر و متنظی

 .زانیم ،تهران اثبات، لیدل و اثبات )،1382( محمد قمى، مؤمن -44
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 .اسلامى، علوم نشر مرکز ،تهران فقه، قواعد ،ق)1406( مصطفی سید داماد، محقق -45

  دفتر انتشارات اسلامى. ،قمق)، کفایۀ الأحکام، 1423محقق سبزواري، محمد باقر ( -46

 دارالفکر. ،قم الفقه، اصول شرح )،1387( علی محمدي، -47

 .مجد ،تهران دعوا، اثبات ادله قضایی ارزیابی )،1393( رحیم مختاري، -48

 .پایدار ،تهران دعوا، اثبات ادلّه )،1385( الدینجلال سید مدنی، -49

 علیـه  طالـب  ابـى  بـن  علـى  مـام ا مدرسه ،قم ،النکاح کتاب ،ق)1424( ناصر شیرازى، مکارم -50

 .السلام

 جاودانه. -جنگل ،تهران ایران، کیفري حقوق در اقتصادي جرایم )،1389( جتبیم نورزاد، -51

تقریر بحث آیۀ االله العظمى السید أبو  -الأصول مصباح ق)،1417( محمد سید حسینی، واعظ -52

 الداوري. مکتبه ،قم ،القاسم الخوئی

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


